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* اگر انسان مؤمن وظیفه اش را نسبت به افراد جامعه درست انجام بدهد و 
در اين رابطه از رزقي كه برايش پیش مي آيد استفاده كند، اين را نمي گويند 
گرفتار رزق  شدن. اين همان بندگي است كه در كنار آن رزق مورد نیاز به 

راحتي مي رسد. به عنوان معلّمان درس ديني خدمت حضرت
 امام خمیني»رحمه الله  علیه« رفته بوديم، فرمودند: »شما معلّمان براي خدا 

درس بدهید، حقوقتان را هم بگیريد«.

* پیامبر اكرم)ص( فرمودند: »به درستي كه خداوند تبارك و تعالى روزی ها را در بین مردم به صورت 
حلال تقسیم كرده است و به صورت حرام تقسیم نكرده است. پس كسى كه تقوای الهى پیشه كرده و 
صبر كند، خداوند از راه حلال به او روزی مى دهد و كسى كه پرده عفاف را پاره كرده و عجله كند و از 

راه غیر حلال رزق خود را به دست آورد در مقابل از رزق حلال او كاسته مى شود و در قیامت
 نیز محاسبه مى شود«.

درستى يگانه رزاق و داراى قوت و متانت خداست« )ذاريات ـ 58( به اين 
خواسته ها و نيازها پاسخ مناسب داده است.
تعريف رزق

جوهرى مى نويسد: »الرزق ما ينتفع به و الجمع الارزاق و الرزق العطأ« 
»رزق چيزى اســت كه از آن نفع برده مى شــود و جمع آن ارزاق است. 
رزق عطا بخشــش است« )جوهرى، صحاح اللغهًْ، جزء چهارم ماده رزق، 
ص 1481( راغب اصفهانى مى گويد: رزق بخشش مداوم و پيوسته است 

كه گاهى دنيوى و زمانى اخروى است.
و گاهى نصيب و بهره را نيز رزق مى گويند. و همچنين به چيزى كه 
به معده مى رسد و با آن تغذيه مى شود رزق مى گويند. ايشان براى موارد 

مختلف مثال مى زنند:
الف( رزق الجند: يعنى جيره و حقوق سربازان )رزق مادى(
ب( رُزِقْتُ عِلمْاً: از نظر دانش بهره مند شدم )رزق معنوى(

ابن منظور در لســان العرب آورده است كه معناى رزق شناخته شده 
است و ما دو نوع رزق داريم:

1. نوع اول رزق ظاهرى اســت، مثل اقوات و غذاها كه براى بدن و 
جسم مى باشد. 

2. نوع دوم رزق باطنى اســت، مانند معارف و علوم كه غذاى قلب و 
جان مى باشد. )ابن منظور، لسان العرب ،ج 3، ص 66(

اقسام رزق
رزق خداوند همانند رحمت او عام و خاص دارد، رزق خاص شــامل 

مؤمنين و خداپرستان مى شود از راه حلال به دست مى آيد.
و رزق عام همه انســان ها و مخلوقــات را در بر مى گيرد خواه ظالم 
باشند يا كافر باشند يا غاصب، و لذا مرحوم علامه طباطبايى مى فرمايد: 
رزق عطيه اســت و رحمت اســت و همانطور كه رحمت خدا دو قسم 
است: 1- رحمت عمومى 2- رحمت خاصه. رزق هم دو قسم است: رزق 

عمومى و رزق خاصه.
الف( رزق عمومى عطيه عام الهى اســت و تمامى روزى خواران را در 

بقاى هستى امداد مى كند.
ب( رزق خاص اســت كه در مجراى حلال واقع مى شود. هم رحمت 
و هم رزق چه عمومى و چه خاصه مكتوب و مقدّر اســت. )الميزان، ج 

3، ص 141(
فرق رحمت و رزق

با مطالعه در معناى رحمت به اين نتيجه مى رسيم كه كلمه رحمت 
در مواردى به معناى رزق و در مواردى به معناى نعمت استعمال مى شود. 

و در مواردى نيز به معناى عفو و غفران مى آيد.
گاهى )رحمت( در نزد مفسرين به نبوت تفسير شده است.

و تعالى روزى ها را در بين مردم به صورت حلال تقسيم كرده است و به 
صورت حرام تقسيم نكرده است. پس كسى كه تقواى الهى پيشه كرده و 
صبر كند، خداوند از راه حلال به او روزى مى دهد و كسى كه پرده عفاف 
را پاره كرده و عجله كند و از راه غير حلال رزق خود را به دست آورد در 
مقابل از رزق حلال او كاسته مى شود و در قيامت نيز محاسبه مى شود«. 

)شيخ حرعاملى، وسائل الشيعه، ج 12، ص 27(
ب( رزق حرام

لبَِ وَ اخْفِضْ فيِ  قــال الرضا)ع(: » اتَّقِ فيِ طَلبَِ الرِّزْقِ وَ أجَْمِلْ فيِ الطَّ
ا الَّذِي تطَْلُبُهُ  الكَْسْبِ وَاعْلمَْ أنََّ الرِّزْقَ رِزْقَانِ فَرِزْقٌ تطَْلُبُهُ وَ رِزْقٌ يطَْلُبُكَ فَأَمَّ
فَاطْلُبْهُ مِنْ حَلالٍ فَإنَِّ أكَْلهَُ حَلَالٌ إنِْ طَلبَْتَهُ فيِ وَجْهِهِ وَ إلِاّ أكََلتَْهُ حَرَاماً وَ 
هُوَ رِزْقُكَ لابدَُّ لكََ مِنْ أكَْلهِِ«. »امام رضا )ع( مي فرمايند: در طلب رزق تقوا 
پيشــه كن و به اختصار راضي باش و در كسب مال، دستِ پايين را بگير 
و بدان كه رزق دو نوع است؛ رزقي كه به دنبال تو است و رزقي كه تو به 
دنبال آن هستي، پس آن رزقي كه تو به دنبال آن هستي، از طريق حلال 
آن را دنبال كن كه اگر آن را از راه درست طلب كرده باشي برايت حلال 

بهتر است!« )زخرف ـ 32(
علامه طباطبايى در تفسير آيه شريفه مى فرمايد: و دليل بر اينكه اختيار 
ارزاق و معيشــت ها به دست انسان نيست، اختلاف افراد مردم در دارايى 
و فقر و عافيت و صحت و اولاد و ســاير چيزهايى اســت كه رزق شمرده 
مى شود، با اينكه هر فرد از افراد بشر را كه در نظر بگيرى مى بينى كه او 
هم مى خواهد از ارزاق نهايت درجه اش را كه ديگر بيش از آن تصور ندارد 
دارا باشد. اما مى بينيم كه هيچ يك از افراد به چنين آرزويى نمى رسند، 
و به همه آنچه كه آرزومندند و آنچه دوســت مى دارند نائل نمى شوند. از 
اينجا مى فهميم كه ارزاق به دست انسان نيست. چون اگر مى بود هيچ فرد 
فقير و مختلف و متفاوت پيدا نمى شد، پس اختلافى كه در آنان مى بينيم 
روشن ترين دليل است بر اينكه رزق دنيا به وسيله مشيتى از خدا در بين 

خلق تقسيم شده نه به مشيت انسان. )الميزان، ج 18، ص 99(
از بعضى روايات اســتفاده مى شــود كه خداوند متعال امر دين را به 

پيامبر)ص( و امر خلق و رزق را خود به عهده گرفته است. 
مرحوم مجلســى در )بحارالانوار، ج17، ص 7( از ياســر الخادم نقل 

نيست كه انسان از خلق خدا بى نياز باشد. ولى من از خدا مى خواهم كه 
تو را از حاجتى كه ســبب شود از روى ناچارى به سوى انسان هاى پست 

دست دراز كنى بى نياز سازد«. )بحارالانوار، ج 72، ص 4(
فلسفه وسعت و تنگى رزق

در زندگى دنيايى مشاهده مى كنيم كه بعضى از انسان ها از وسعت رزق 
و روزى برخوردار هستند و بعضى ديگر در تنگى رزق و سختى زندگى به 
سر مى برند. اولين سؤالى كه به ذهن انسان مى رسد اين است: اگر تقسيم 
رزق به دست خداوند است و خداوند هم عادل است چرا بايد بعضى افراد 
از نعمت هاى سرشــارى برخوردار باشــند و بعضى ديگر در نهايت فقر و 

سختى امورات خود را سپرى نمايند؟
از آنجا كه اين مسئله به دست خداوند است و خداوند تقسيم كننده 
رزق و روزى مى باشد ابتدا بايد آيات قرآن را در اين زمينه بررسى كنيم. 
در قرآن كريم آيات زيادى وجود دارد كه در مورد بسط رزق و تقدير آن 

بحث كرده است در اينجا به بعضى از اين آيات اشاره مى كنيم.
ــمواتِ وَ الارَْضِ يبَْسُــطُ الرِّزْقَ لمَِنْ يشَأُ وَ  قوله تعالى: »لهَْ مَقاليدُ السَّ

َّهُ بكُِلِّ شَئٍ عَليمٌ«  يقَْدِرُ انِ
»كليدهاى آســمان ها و زمين از آن اوست. براى هر كس كه بخواهد 
روزى را گشــاده يا تنگ مى گرداند. اوســت كه بر هر چيزى دانا است«. 

)شورى ـ 42(
امين الاسلام طبرسى مى فرمايد: منظور از مقاليد، مفاتيح و كليدهاى 
ارزاق آسمان و زمين واسباب آنها مى باشد. پس باران به امر خداوند مى بارد 
و زمين هم به اذن خداوند سبز مى شود. بعضى هم گفته اند منظور خزائن و 
گنجينه هاى آسمان و زمين مى باشد. ) طبرسى، مجمع البيان، ج 9، ص 37(

علامه طباطبايى مى فرمايد: اثبات مقاليد براى آسمان ها و زمين دلالت 
دارد بر اينكه آسمان ها و زمين گنجينه هايى هستند براى آنچه در عالم به 
ظهور مى رسد. وى در ادامه مى فرمايد: بسط دادن رزق به معناى توسعه 
آن است و )قدر رزق( به معناى تضييق آن مى باشد... و اگر در آخر فرمود 
»انه بكل شئ عليم« تا اشاره كند به اينكه مسئله رزق و وسعت و تنگى 
آن بى حساب و از روى جهل و گزاف نيست، بلكه از روى علم است، چون 
خداى عالم به هر چيزى مى داند كه به هر روزى خوارى چه رزقى بدهد، 
و چقدر بدهد، آنقدر كه حال او اقتضا مى كند و آن رزقى را بدهد كه حال 
رزق اقتضا دارد به آن روزى خوار برسد، و نه تنها حال رزق و روزى خوار 
را در نظــر دارد، بلكه اوضاع و احوال خارجى را هم كه ارتباطى با رزق و 
روزى دارند در نظر مى گيرد و اين همان حكمت است. پس خدا اگر رزق 
كســى را فراخ و بر كســى تنگ مى گيرد، حكمتش آن را اقتضأ مى كند. 

)الميزان، ج 18، ص 17(
خداوند متعال در آيه 39 از سوره مباركه سبأ مى فرمايد: »قُلْ انَِّ رَبىّ 
يبَْسُطُ الرِّزْقَ لمَِنْ يشَأُ مِنْ عِبادِهِ وَ يقَْدِرُ لهَُ وَ ما انَفَْقْتُمْ مِنْ شَئٍ فَهُوَ يخُْلفُِهُ 
وَ هُوَ خَيْرُ الرّازِقينَ« »بگو در حقيقت، پروردگار من است كه روزى را براى 
هر كس از بندگانش كه بخواهد گشــاده يا براى او تنگ مى گرداند. و هر 
چه را انفاق كرديد عوضش را مى دهد و او بهترين روزى دهندگان است«.

امين الاســلام طبرسى مى فرمايد: هر آنچه از اموال خود را در راه هاى 
خير خرج كنيد خداوند عوض آن را به شــما مى دهد. يا در دنيا به شما 
عوض مى دهد به زيادى نعمت، يا در آخرت عوض مى دهد به ثواب بهشت. 
وقتى كه گفته شــود »أخَْلفََ الله  لهَُ وَ عَليَْهِ« منظور اين است كه خداوند 
بدل آنچه را كه از دســت او رفته اســت به او مى دهد. )طبرسى، مجمع 

البيان، ج 8، ص 222(
رزق در زندگى

امام علي)ع( در دستوراتي كه به فرزندشان مي دهند در واقع مي خواهند 
از آن طريق بندهاي توقّف در دنيا و افكار محروميت از حق، را در ما از بين 
ببرند. يكي از بندهاي بسيار محكم كه انسان را در دنيا متوقف مي كند و 
از بهره اي كه بايد در زندگي ببرد، باز مي دارد، گرفتار شدن در رزق است 
و مســلّم خداوندي كه ما را براي بندگي خلق كرده - و از طرفي گرفتار 
رزق  شدن ما را از بندگي خدا باز مي دارد- بنا ندارد ما را در زندگي دنيا 

گرفتار رزقمان كند.
امام علي)ع( مي فرماينــد: چه بخواهي و چه نخواهي خدا رزق تو را 
تأمين كرده اســت و آن رزق به دنبال توســت تا تو را بيابد و خود را به 
تو برســاند، پس به جاي اين كه همة زندگي را براي طلب رزق خود قرار 
دهي، سير بندگي را مدّ نظر داشته باش. مي فرمايند: »رزِْقُكَ يطَْلُبُكَ فَارَحِْ 
نفَْسَكَ مِنْ طَلبَِهِ« »روزيِ تو، تو را طلب مي كند، خود را نسبت به طلب 
آن در زحمت مينداز«. )عبدالواحد تميمى آمدى، غررالحكم، ح 5411(

شما به اين نكته عنايت كنيد كه خود خداوند متعال مي فرمايد: من 
شــما را براي بندگي روي زمين آفريــده ام، در حالي كه اگر دنيا را خدا 
طوري خلق كرده باشد كه ما اسير رزق مان باشيم، پس عملًا به بندگي 

شــخصى به نعمت خداوند در دنيا و آخرت نيازمند اســت. )طبرســى، 
مجمع البيان، ج 1، ص 442(

رزق حلال و حرام
الف( رزق حلال

از آيات متعدد قرآن اســتفاده مى شود كه رزق خداوند حلال است. 
ا رَزَقَكُمُ الله حَلالاً طَيِّباً وَ  از جمله در ســوره مائده مى فرمايد: »وَ كُلُوا مِمَّ
اتَّقُوا الله الَّذى أنَتُْمْ بهِِ مُؤْمِنُونَ« »بخوريد از آنچه خداوند روزى شما كرده 
است كه حلال و پاكيزه است و نسبت به خدايى كه به او ايمان آورده ايد 

تقوى پيشه كنيد«. )مائده ـ 88(
مَ الارَْزاقَ بيَْنَ  پيامبر اكرم)ص( فرمودند: »فَانَِّ الله تبارك و تعالى قَسَّ
ها حَراماً فَمَنِ اتقّى الله وَ صَبَرَ اتَاهُ الله برِِزْقهِِ مِنْ  ــمْ خَلقِْهِ حَلالاً، وَ لمَْ يقَُسِّ
لَ فَأخََذَهُ مِنْ غَيْرِ حِلّهِ قُصَّ بهِِ مِنْ  حِلِّهِ، وَ مَنْ هَتَكَ حِجابَ السِــتْرِ وَ عَجَّ
رِزْقهِِ الحَْلالِ وَ حُوسِــبَ عَليَْهِ يوَْمَ القِْيامَ« »به درستي كه خداوند تبارك 

مستدرك الوسائل، ج 13، ص 28(
م رزق مقسِّ

بعضى آيات ديگر اين مطلب را ثابت مى كند، تقسيم رزق نيز به دست 
خداوند مى باشد و اوست كه روزى مخلوقات را از روى مصلحت و حكمت 
براى آنها تعيين كرده و در بين آنها تقســيم مى كند. با مطالعه در آيات 
قرآن كريم و روايات معصومين؛ به اين واقعيت بيشتر پى مى بريم. از جمله 

آياتى كه به اين نكته توجه مى دهد، اين آيه شريفه است:
ِّكَ نحَْنُ قَسَمْنا بيَْنَهُمْ مَعيشَتَهُمْ  قوله تعالى: »أهَُمْ يقَْسِمُونَ رَحْمهًْ رَب
نيْا وَ رَفَعْنا بعَْضَهُمْ فَوْقَ بعَْضٍ دَرَجاتٍ ليتّخذ بعَْضُهُمْ بعَْضاً  فـِـى الحَْيوْهًْ الدُّ
ا يجَْمَعُونَ« »آيا آنان رحمت پروردگارت را  ِّكَ خَيْرٌ مِمَّ سُخْرِياًّ وَ رَحْمَهًْ رَب
تقســيم مى كنند؟ ما معيشــت آنها را در حيات دنيا در ميانشان تقسيم 
كرديم و بعضى را بر بعضى برترى داديم تا يكديگر را مســخر كرده و با 
هم تعاون نمايند؛ و رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع آورى مى كنند 

در نوشــتار حاضر تعريف رزق، اقسام رزق و فلسفه وسعت و 
تنگى رزق از منظر آيات و روايات تبیین شده است.

***
َّهًْ فىِ الارَْضِ  خداى متعال در قرآن كريم فرموده اســت: »وَ ما مِنْ داب
ها وَ مُسْتَوْدَعَها كُلُّ فى كِتابٍ مُبينٍ« »و  الِاَّ عَلىَ الله رِزْقُها وَ يعَْلمَُ مُسْتَقَرَّ
هيچ جنبنده اى در زمين نيست مگر اينكه روزى او بر خداست! و قرارگاه 
و محــل نقل و انتقالش را مى داند همه اينها در كتاب آشــكارى در لوح 

محفوظ، كتاب علم خدا ثبت است«. )هود ـ 6(
از آنجايى كه زندگى انســان منحصر در اين عالم مادى نيست و اين 
دنيا مرحله اى از حيات بشر را تشكيل مى دهد و مراحل ديگرى در زندگى 
انســان وجود دارد كه عبارتند از: مرحله برزخ، مرحله قيامت و بهشت يا 
دوزخ، لذا در تقسيم رزق بايد توجه داشت كه آنچه خداوند متعال براى 
انســان ها از رزق و روزى مقدّر داشته است منحصر در عالم دنيا نخواهد 

بود و عالم برزخ و عالم آخرت را نيز شامل مى شود.
با دميده شــدن نفخه الهى در كالبد انسان همچنان كه قرآن كريم 
مى فرمايد: »وَ نفََخْتُ فيهِ مِنْ روُحى« »و از روح خود در او دميدم« )حجر 
ـ 29( زندگى انسان به زندگى مادى و معنوى و حيات او به حيات دنيايى 
و آخرتى تقسيم مى شود، و هر كدام از اين مراحل خواسته ها و اقتضائاتى 
دارد كه خداوند متعال كه رازق تمامى موجودات اســت و به قول قرآن 
ه ًْالمَْتِين« »به  زَّاقُ ذُو القُْوَّ َ هُــوَ الرَّ كريم در ســوره مباركه ذاريات: ِ»انَِّ اللهَّ

جایگاهرزقدرزندگیازمنظراسلام

در بعضى از آيات نيز در مورد عفو و غفران به كار رفته است. به طور 
ين« »چون رحمت خدا  ِ قَرِيبٌ مِّنَ المُْحْسِــنِ مثال در آيه »إنَِّ رَحْمَتَ اللهَّ
به نيكوكاران نزديك است«. )اعراف ـ 56( به معناى عفو خداوند و غفران 

او مى باشد. 
ابن منظور از قول ازهرى و او از عكرمْة نقل مى كند كه )رحمت(گاهى 

به معناى رزق مى آيد. 
ِّكَ ترَْجُوها فَقُلْ  ا تعُْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابتِْغاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَب از جمله در آيه »وَ إمَِّ
لهَُمْ قَوْلاً مَيْسُــوراً« »و هر گاه از آنان ] مستمندان [ روى برتابى، و انتظار 
رحمت پروردگارت را داشــته باشى )تا گشايشى در كارت پديد آيد و به 
آنها كمك كنى(، با گفتار نرم و آميخته با لطف با آنها سخن بگو!« )اسراء 

ـ 28( رحمت به معناى رزق مى باشد. 
و در آيــه »وَ لئَــنِ  أذََقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا« )فصلت ـ 50( رحمت به معنى 
رزق مى باشــد. و گاهى رحمت به معناى مغفــرت مى آيد. )ابن منظور، 

لسان العرب، ج 3، ص52(
ِّهِمْ  ب امين الاسلام طبرسى در تفسير آيه »أوُْلئَكَ عَليَهْمْ صَلوََاتٌ مِّن رَّ

وَ رَحْمَة« )بقره ـ 157( 
مى فرمايد: رحمت در اينجا به معناى نعمت است.

ايشــان مى فرمايد: رحمت به معناى نعمت بر محتاج مى باشد و هر 

رضــا)ع( در آخر اين روايت تأكيد مي كننــد آن رزقي هم كه به صورت 
حــرام مصرف كرده اي، چيزي جز رزق تو نبوده اســت مگر اينكه آن را 
به صورت حرام به دســت آوردي و مصرف نمودي و در نتيجه حالا بايد 
حساب حرام خواريِ آن را بدهي لذا است كه در حديث ذيل، وجود مقدس 

پيامبر)ص( ما را متذكر همين نكتة اخير مي كنند و مي فرمايند:
َّهُ لا تمَُوتُ نفَْسٌ حَتَّى تسَْتَكْمِلَ  »ألَا إنَِّ الرُّوحَ الْمِينَ نفََثَ فيِ رُوعِي أنَ
لبَِ وَ لا يحَْمِلنََّكُمُ اسْتِبْطَاءُ شَيْ ءٍ مِنَ الرِّزْقِ  رزِْقَهَا فَاتَّقُوا الله وَ أجَْمِلُوا فيِ الطَّ
َ تعََالىَ لا ينَُالُ مَا عِنْدَهُ إلِاّ بطَِاعَتِهِ،  أنَْ تطَْلُبُوهُ بشَِيْ ءٍ مِنْ مَعْصِيَهًْ اللهِ فَإنَِّ اللهَّ
لَ فَأخََذَهُ مِنْ  تْرِ وَ عَجَّ ــمَ الرْْزَاقَ بيَْنَ خَلقِْهِ فَمَنْ هَتَكَ حِجَابَ السَّ قَدْ قَسَّ
غَيْرِ حِلِّهِ قُصَّ بهِِ مِنْ رِزْقهِِ الحَْلَالِ وَ حُوسِــبَ عَليَْهِ يوَْمَ القِْيَامَهًْ«. »بدانيد 
كــه جبرائيل در روح من دميد كه هيچ كس نمي ميرد مگر اينكه رزقش 
را به طور كامل به دست مي آورد، پس تقواي الهي پيشه كنيد و در طلب 
رزق، حريص نباشيد و دير رسيدن رزق، شما را جهت به دست آوردن آن 
به معصيت خدا نيندازد، چرا كه آنچه در نزد خداي  تعالي است به دست 
نمي آيد مگر به طاعت، حقيقت اين است كه خداوند ارزاق را بين خلقش 
تقســيم نمود، پس هركس به حريم الهي بي حرمتي كند و عجله نمايد 
و از طريق غيرحلال آن را به دســت آورد، رزق حلالش قطع مي شود در 
حالي كه حساب آن رزق حرام را بايد در قيامت پس دهد«. )محدث نورى، 

داد بگيريد و از هر گناهى نهيتان كرد آن را ترك كنيد«. )حشر ـ 7(
اما امر خلق كردن و روزى دادن را خودش به عهده گرفته است و در 
ُ الَّذِى خَلقََكُمْ ثمَُّ رَزَقَكُمْ ثمَُّ يمُِيتُكُمْ ثمَُّ يحُيِيكُمْ   قرآن فرموده اســت »اللهَّ
ا  هَلْ مِن شُــرَكائَكُم مَّن يفَْعَلُ مِن ذَالكُِم مِّن شــىَ ءٍ  سُبْحَنَهُ وَ تعََلىَ  عَمَّ
يشُْــرِكُون « »خدا است آن كسى كه شما را خلق كرد و سپس روزى داد 
آن گاه همو اســت كه شــما را مى ميراند و سپس زنده مى كند آيا كسى 
از خدايان شــما هست كه چنين كارها كند، منزه و متعالى است خدا از 

شركى كه به وى مى ورزند«. )روم ـ 40(
حضرت على)ع( در جــاى ديگر مى فرمايد: »و قدّر الارزاق فكثّرها و 
عَة« »روزى انسان ها را اندازه گيرى و مقدّر  قللّها و قسّمها عَلىَ الضّيقِ وَ السَّ
فرمود، گاهى كم و زمانى زياد و به تنگى و وســعت تقســيم كرد.« )نهج 

البلاغه، خطبه 91(
در روايت آمده است كه شخصى به امام صادق)ع( عرض كرد: جعلتُ 
فداك از خدا بخواه كه مرا از خلقش بى نياز كند. امام صادق)ع( در جوابش 
ــمَ رِزْقَ مَنْ شــأَ عَلى يدََىْ مَنْ شأَ وَ لكِنْ أسَْأَلُ الله انَْ  فرمود: »انَِّ الله قَسَّ
يغُْنِيَكَ عَنِ الحْاجَة الَّتى تضَْطُرُكَ الِى لئِامِ خَلقِْهِ« »يعنى به درســتى كه 
خداوند رزق را تقســيم كرده اســت و رزق هر كسى را به دست شخص 
ديگرى آن طورى كه خودش خواســته است  قرار داده است، و اين طور 

خدا نمي رسيم و لذا بايد رزق ما را از قبل تأمين كرده باشد تا ما دغدغة 
رزق نداشــته باشيم و به همين جهت اولياى دين دائماً ما را متذكر اين 
نكته مي كنند كه؛ با حرصِ بيشــتر، رزق بيشــتر نصيب شما نمي شود، 
ولــي فرصت بندگي خود را از بين مي بريد. پيامبر خدا)ص( مي فرمايند: 
»...انَِّ الرِّزْقَ لا يجَُرُّهُ حِرْصُ حَريصٍ وَ لا يصَْرِفُهُ كِراهَةُ كارهٍِ« »رزق را حرصِ 
حريصان افزون نكند و تنفر و ممانعت افراد، نقصانش ندهد«. )ابوالقاسم 

پاينده، نهج الفصاحه، ح 921(
البته اگر انسان مؤمن وظيفه اش را نسبت به افراد جامعه درست انجام 
بدهد و در اين رابطه از رزقي كه برايش پيش مي آيد اســتفاده كند، اين 
را نمي گويند گرفتار رزق  شــدن. اين همان بندگي است كه در كنار آن 
رزق مورد نياز به راحتي مي رســد. به عنوان معلّمان درس ديني خدمت 
حضرت امام خميني»رحمهًْ الله  عليه« رفته بوديم، فرمودند: »شما معلّمان 
بــراي خدا درس بدهيد، حقوقتان را هم بگيريد«. اگر ما براي خدا درس 
بدهيم، بالخره يا آموزش و پرورش به ما حقوق مي دهد يا از طريق ديگر 
رزق ما مي رســد. شما به من بگوييد مگر جز اين است كه پيغمبران، به 
صرف عبوديت كار مي كردند و هيچ  كدام هم بي رزق نبودند؟ آري؛ گاهي 
رزقشان تنگ مي شد و گاهي وسيع.  )اصغر طاهرزاده، جايگاه رزق انسان 

در هستى، ص77(

مى كنــد كه او مى گويــد به امام 
رضا)ع( عرض كردم نظر شما در 
مورد تفويض چيســت؟ حضرت 
فرمود: خداوند امــر دينش را به 
اســت،  كرده  واگذار  پيامبر)ص( 
سُولُ  پس فرمود: »وَ مَا ءَاتئَكُمُ الرَّ
فَخُذُوهُ وَ مَــا نهَئكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا« 
»و هر دستورى كه رسول به شما 

مجمع البحرين  در  طريحــى 
مى گويــد: رحمت در اســتعمال 
مــردم عرب زبان بــه معناى دل 
نازكى و مهربانى است و در مورد 
خداوند به معناى مهربانى و نيكى 
كردن و رزق دادن و احسان نمودن 
مى آيد. )طريحى، مجمع البحرين ، 

ج 2، ص 686(

است و إلاّ اگر از راه حرام به دست 
آورده باشــي، استفاده از آن حرام 
اســت، از طرفي آن رزق تو است 
- چه حــلال، چه حرام - و حتماً 
تو از آن اســتفاده خواهي كرد«. 
)محدث نورى، مستدرك الوسائل، 

ج 13، ص 27(
توجه بفرماييد چگونه حضرت 

انجام  زمانــى  عذرخواهــى 
مى گيرد كه شــخص اشــتباه و 
خطا وگناهش را پذيرفته باشد و 
بخواهد براى جبران آن كارى را 
انجام دهــد. پس در عذرخواهى 
امورى دخيل اســت كه شامل: 
1-پذيرش اشتباه و خطا و گناه؛ 
2- اقرار و اظهار آن؛ 3- تلاش و 
كوشش براى جبران آن مى شود.

عذرخواهــى زمانى پذيرفته 
اســت كه كار از كار نگذشــته 
باشد و بتوان آن اشتباه و خطا و 
گنــاه را جبران كــرد. به عنوان 
نمونه كسى كه هنوز زنده است، 
اگــر گناهى كرد و به پيشــگاه 
خداونــد رفته و عــذر و پوزش 
خواســته و توبه و انابه و استغفار 
كــرد، به طــور طبيعى چون در 
دنيا مى توان جبران مافات كرد، 
عــذرش پذيرفته اســت؛ اما اگر 
در شــرايط احتضار و در آستانه 
مرگ باشــد و همانند فرعون در 
حال غرق شــدن، ديگر عذرش 
پذيرفته نيســت. خداوند درباره 

فرعــون مى فرمايــد: و فرزندان 
اسرائيل را از دريا گذرانديم، پس 
فرعون و سپاهيانش از روى ستم 
و تجاوز، آنان را دنبال كردند، تا 
وقتى كه در شُرف غرق شدن قرار 
گرفت، گفــت: »ايمان آوردم كه 
هيچ معبــودى جز آنكه فرزندان 
اسرائيل به او گرويده اند، نيست و 
من از تسليم شدگانم.« آيا اكنون؟ 
در حالى كه پيش از اين نافرمانى 
مى كردى و از تباهكاران بودى؟ 

)يونس، آيات 90 و 91(
 خداوند در قرآن به يك قاعده 
كلى درباره عذرخواهى و زمان آن 
اشاره مى كند و  مى فرمايد: توبه، 
نزد خداوند، تنها براى كســانى 
اســت كه از روى نادانى مرتكب 
گناه مى شوند، سپس به زودى توبه 
مى كنند؛ اينانند كه خدا توبه شان 

را مى پذيــرد و خداونــد داناى 
حكيم اســت. و توبه كسانى كه 
گناه مى كنند، تا وقتى كه مرگ 
يكى از ايشان در رسد، مى گويد: 
پذيرفته  كــردم«،  توبه  »اكنون 
نيســت؛ و ]نيز توبه [ كسانى كه 
در حال كفر مى ميرند، پذيرفته 
نخواهد بود، آنانند كه برايشــان 
عذابى دردناك آمــاده كرده ايم. 

)نساء، آيات 17 و 18(
قرآن در جايى ديگر با اشاره 
بــه روز قيامت كــه ديگر جايى 
براى بازگشت و بازسازى و جبران 
مافات نيســت، بــه عذرخواهى 
برخى اشــاره كرده و مى فرمايد: 
ظَلمَُوا  َّذِيــنَ  ال ينَفَعُ  فَيَوْمَئِــذٍ لاَّ
مَعْذِرَتهُُمْ وَلَا هُمْ يسُْتَعْتَبُونَ؛ و در 
چنين روزى، ]ديگر[ پوزش آنان 
كه ستم كرده اند سود نمى بخشد 

و بازگشــت به سوى حق از آنان 
خواسته نمى شود.)روم، آيه 57(

واژه » يسُْــتَعْتَبُونَ« از ريشه 
»عتب« گرفته شده است. عتبه 
به درگاه خانه و هر يك از پله هاى 
خانه گفته مى شود. در سابق چون 
عذرخواهان به درگاه خانه آمده 
و روى ســكو و پلــه درگاه خانه 
مى نشســتند تا رضايت شخص 
صاحب خانه را بگيرند و اين گونه 
عذر خواهى كننــد، به اين عمل 
عتاب  البته  مى گفتند.  استعتاب 
و ســرزنش نيز از همين ريشــه 
است؛ زيرا راه سخت و پله پله اى 
را عتبــه مى گفتند و كســى كه 
سرزنش مى شــد گويى از پله ها 
و راهى سخت رفته است. به هر 
حال اســتعتاب و عذرخواهى و 
پوزش خواهى تا زمانى كه بتوان 
جبران كرد شــدنى است وگرنه 
شــخص نمى تواند با عذرخواهى 
كارى پيش برد؛ چنانكه در هنگام 
احتضار و در قيامت چنين چيزى 

غيرممكن است.

در فلسفه از علل چهارگانه 
سخن به ميان آمده كه شامل: 
علــت فاعلى، علت مادى، علت 
صورى و علت غايى اســت. اين 
علل در قرآن درباره خلقت انسان 

به  گونه زير تبيين شده است:
خلقت  فاعلى  علــت  قرآن 
انسان را خداوند آفريدگار دانسته 
كــه در مقام پــروردگارى نيز 
نشســته و خالق و رب انســان 
ترَُابٍ  مِّن  خَلقََكُم   ُ وَاللهَّ اســت: 
ُّطْفَةٍ ؛ خداوند شما را از  ثمَُّ مِن ن
خاكى آفريد، سپس از نطفه اى. 
)فاطر، آيــه11؛ غافر، آيه 67؛ 

انسان، آيه2( 
علت مادى را خاك و نطفه 
از همين عناصر خاكى  برآمده 
َّا  دانســته و فرموده اســت: فَإنِ
ُّطْفَةٍ  خَلقَْنَاكُم مِّن ترَُابٍ ثمَُّ مِن ن
ثمَُّ مِنْ عَلقََةٍ ثمَُّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ 

ِّنُبَيِّنَ لكَُمْ ؛ ما شما  وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ل
را از خاك آفريديم، ســپس از 
نطفه، و بعد از خون بسته شده، 
ســپس از »مضغه« ]= چيزى 
شبيه گوشت جويده شده [، كه 
بعضى داراى شكل و خلقت است 
و بعضى بدون شكل تا براى شما 
روشن ســازيم ]كه بر هر چيز 
قادريم[.)حج، آيه 5؛ و نيز نگاه 
كنيد: يــس، آيه 77؛ نحل، آيه 
4؛ كهف، آيه 37؛ مومنون، آيه 
13؛ فاطر، آيه 11؛ غافر، آيه 67(

همــان  صــورى  علــت 
صورت گرى اســت كه خداوند 
در انســان انجــام داده و قرآن 
مى فرمايد: هُوَ الَّذِى يصَُوِّرُكُمْ فىِ 
الرْْحَامِ كَيْفَ يشََاءُ؛ او كسى است 
كه شــما را در رحمِ )مادران(، 
آنچنانكــه مى خواهــد تصوير 
مى كند.)آل عمــران، آيه 6؛ و 

نيز نگاه كنيــد: حجر، آيه 29، 
ص ، آيه 72(

امــا علت غايى كه همه اين 
كارها براى آن انجام مى شود و 
حكمت خلقت به شمار مى آيد، 
همان چيزى اســت كه انسان 
بايد بــراى آن تــلاش كند تا 
وقتى با خداوند ملاقات مى كند 
حكمت  اســاس  بر  ملاقاتــى 
خلقت انســان يعنــى عبادت 
باشد. خداوند درباره علت غايى 
خلقت انسان مى فرمايد: ياَ أيَُّهَا 
ِّكَ  َّكَ كَادِحٌ إلِىَ رَب الْنِسَــانُ إنِ
كَدْحًا فَمُلَاقيِهِ؛ اى انسان! تو با 
تلاش و رنج به سوى پروردگارت 
مى روى و او را ملاقات خواهى 
كرد!)انشقاق، آيه6( و در جايى 
ديگــر مى فرمايد: وَمَــا خَلقَْتُ 
الجِْنَّ وَ الْنِسَ إلِاَّ ليَِعْبُدُونِ؛ من 
جنّ و انس را نيافريدم جز براى 

كنند.)ذاريات ،  عبادتــم  اينكه 
آيــه 56( ولى ايــن عبادت به 
هدف دستيابى به اقسام تقواى 
ســه گانه عام و خاص و اخص 
َّكُمُ  است: ياَ أيَُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَب
َّذِينَ مِن قَبْلكُِمْ  الَّذِى خَلقََكُمْ وَ ال
لعََلَّكُمْ تتََّقُونَ؛ اى مردم! پروردگار 
خود را پرستش كنيد؛ آن كس 
كه شــما، و كسانى را كه پيش 
از شما بودند آفريد، تا پرهيزكار 
شويد.)بقره، آيه 21( و اين گونه 
است كه انسان به سبب تقوا به 
يقين ســه گانه مى رسد )تكاثر، 
آيــات 5 و 7؛ واقعــه، آيه 95( 
و در جايــگاه خلافت الهى قرار 
مى گيــرد و در كمال به جايى 
مى رسد كه چيزى برتر از انسان 
نيست و مسجود همه فرشتگان 
مى شــود.)حجر، آيــات  29 و 

30؛  ص ، آيات 72 و 73(

امام علي)ع( مي فرمايند: چه بخواهي و چه 
نخواهي خدا رزق تو را تأمین كرده است 
و آن رزق به دنبال توست تا تو را بیابد و 

خود را به تو برساند، پس به جاي اينكه همة 
زندگي را براي طلب رزق خود قرار دهي، سیر بندگي را 

مدّ نظر داشته باش.

علت های چهارگانه در خلقت انسانشرایط عذرخواهی

قال الامام على)ع(: »الكريم يلین اذا استعطف، و اللئیم يقسوا 
اذا الطف.

امام على)ع( فرمود: انسان كريم در مهرورزى نرم مى شود، )و بالعكس( 
فرد لئيم)پست( از لطف، سخت دل مى گردد.)1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- تحف العقول، ص 201

انس بن مالك مى گويد: يكى از كنيزان امام حسن)ع( شاخه گلى را به 
امام حسن)ع( هديه داد. امام حسن)ع( آن شاخه را گرفت و به او فرمود: 

تو را در راه خدا آزاد ساختم.
مــن به آن حضرت عرض كردم: به راســتى به خاطر هديه يك گل 
ناچيز، او را آزاد كردى؟ حضرت فرمود: خداوند ما را در قرآن چنين ادب 
كرده اســت. آنجا كه مى فرمايد: »و اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها 
اوردوها« )نساء- 86( هنگامى كه كسى به شما تحيت گويد، پاسخ او را 
به طور بهتر يا همان گونه بدهيد. من مى خواســتم پاسخ بهتر كه همان 

آزاد نمودن او است را بدهم.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحارالانوار، ج43، ص343

)بدان اى سالك راه حق!( اگر شخصى غنى كه به او اطمينان و اعتماد 
دارى، به تو بگويد:  »نگران نباش و غصه بدهى هايت را نخور، خيالت راحت 
باشد، من هستم« ببين اين حرف او چقدر به تو آرامش مى بخشد و راحت 
مى شوى! خداى مهربان كه غنى و تواناست، به تو گفته است: »اليس الله 
بكاف عبده« آيا خداوند براى كفايت امور بنده اش بس نيست؟ يعنى اى 
بنده من، براى همه كسرى و كمبودهاى دنيوى و اخروى ات من هستم 
اين ســخن خدا )اگر كسى آن را باور قلبى داشته باشد( چقدر انسان را 
راحت مى كند و به او آرامش مى بخشد؟! لذاست كه فرمود: »الابذكر الله 

تطمئن القلوب« دلها با ياد خدا آرامش مى يابد.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مصباح الهدى، ســخنان حاج محمد اســماعيل دولابى، مهدى 
طيب، ص 19

تاثیر محبت بر فرد كريم و لئیم

پاسخى شايسته تر برای رفتارهای خوب

كفايت خدا برای آرامش دل سالک

پرسش:
از منظر آموزه های وحیانى چه علل و اسبابى موجب مى شود كه 

كرامت نفس انسان خدشه دار شود؟
پاسخ:

كســى كه خواستار حفظ و تقويت كرامت نفس خود است، بايد موانع 
آن را از بين ببرد، و اجازه رشد آنها را در خود ندهد. زيرا با وجود اين موانع 
جايى براى رشد و تقويت صفت كرامت در انسان باقى نمى ماند. مهم ترين 

موانع كرامت نفس عبارتند از:
1- طغیان و سركشى در برابر خدا

خوى سركشــى و طغيان، با كرامت و بزرگوارى ناسازگار است. خداى 
متعال در ســوره انفطار آيه 10 مى فرمايد: »يا ايها الانسان ما غرك بربك 
الكريم... و ان عليكم لحافظين كراما كاتبين« اى انســان چه چيز تو را به 
پروردگار كريمت مغرور كرد؟... و به درستى كه بر شما محافظينى هستند 
كه نويسندگان با كرامتند. كسى در مقابل پروردگار كريم خود مغرور شده 
و سركشى مى كند كه از نعمتهاى او غافل شده باشد. در حالى كه انسان 
با كرامت در برابر كوچكترين نعمت شكرگزار است. به فرموده امام على)ع(: 
الكريم يشكر القليل و اللئيم يكفر الجزيل« انسان كريم براى كم، سپاسگزارى 
مى كند و لئيم در مقابل بسيار؛ ناسپاس است. )ميزان الحكم، ج 8، ص 365(
بنابرايــن غرور و تكبــر در مقابل خدا و طغيان و سركشــى در برابر 
نعمت هاى فراوان او، از مهم ترين موانع اساسى نيل به كرامت نفس است.

2- دنیاپرستى
منظور از دنياپرستى، دلبستگى و وابسته شدن به دنيا و ماديات است. 
چرا كه دنيا خود نيز از مظاهر آيات الهى است و دنياطلبى در يك حدى 

براى همه لازم و ضرورى است.
قرآن كريم در سوره حديد آيه 20 مى فرمايد: »واعلموا انما الحياه الدنيا 
لعب و لهــو و زينه و تفاخر بينكم و تكاثر فى الاموال و الاولاد« بدانيد كه 
زندگى دنيا بازيچه و بيهودگى و آرايش و فخرفروشــى و افزون خواهى در 

اموال و اولاد است.
بنابراين دنياپرســتى و وابسته شــدن به مظاهر مادى دنيا، مانع ورود 
انسان به مدرسه كرامت الهى مى شود. غفلت از مرگ انسان را به عالم دنيا 
و طبيعت علاقمند تر و دلبستگى او بيشتر مى كند و با اين وابستگى ها به 

دنيا كه منشأ پست است، انسان به كرامت الهى نخواهد رسيد.
قرآن كريم در ســوريه اعراف آيه 169 مى فرمايد: »يأخذون عرض هذا 

الادنى« متاع اين دنياى پست را گرفتند«
3- ارتكاب اعمال پست

انســان طالب كرامت از هر نوع پستى پرهيز مى كند و اعمال و اخلاق 
خودرا از هر نوع شائبه اى منزه و پاك مى سازد. زيرا با پستى و دنائت نمى توان 
به مرتبه والاى كرامت نفس رسيد. على)ع( در اين رابطه مى فرمايد: »اكرم 
نفسك عن كل دينه« نفس خود را از هر چيز پستى بزرگ دار. )نهج البلاغه، 

نامه 31(
چرا كه اعمال و صفات پست، ريشه كرامت را در انسان مى سوزاند و بدون 
رهايى از آن نمى توان به كرامت نائل شد. به راستى كه روحيه جوانمردى و 
بزرگ منشى آدمى در دورى از كارهاى پست است: امام على)ع( مى فرمايد: 
المروه تمنع من كل دينه« روحيه جوانمردى و بزرگ منشى انسان را از هر 

كار پستى منع مى كند. )غررالحكم و دررالكلم، ص 79(
همچنين از ديگر ســخنان ائمه)ع( به ويژه امام على)ع( برمى آيد كه 
دروغ در منش كريمان نيست )غرر الحكم، ح 1507( كريمان هرگاه وعده 
نيك دهند، بدان عمل مى كنند، اما از تهديد خود در مى گذرند )همان، ح 
1528( كريم هرگز دشنام بر زبان نمى آورد. )همان، ح 9478( و از فرومايگان 
انتقام نمى گيرد. )همان، ح 10735( ناملايمات را تحمل مى كند )همان، 
ص 594( و از بزرگترين ويژگى انسان كريم آن است كه پيش از اظهار نياز 

نيازمندان، در نيكى بدانها پيش دستى مى كند. )همان، ح 979(

موانع كرامت نفس

  محسن دهقان بنادكى

:


